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چکیده

«توسعه» دغدغه اساسی انسان معاصر است. بنابران چگونگی، شوه، ابزار و سازوکار رسیدن به توسعه و تعالی،
رسش جدی فراروی گرایش ها، نگرش ها، بینش ها، دانش ها و دانشمندان مخلف است.

برخی از نظریه ردازان با طرح تئوری های خطی بر قلید از غرب اصرار ی ورزند و برخی دیگر با اکید بر الگوهای
غر خطی سعی بر بوی سازی نظریات توسعه دارند. مقاله حاضر با نگرشی از نوع دوم، به کندوکاو در ارخ صدر

اسلام رداخه است ا مسر جدیدی را در جهت بوی سازی نظریات توسعه بگشاید.
مقاله حاضر به ان سؤال پاسخ ی دهد که یامبر اسلام صلی الله علیه وآله چگونه توانست در فرصتی اندک و

با امکاناتی ناچز، آن چنان تغراتی در سطح فرد و جامعه پدید آورد که پس از مدتی، جامعه ای کاملا متفاوت با
آن چه یش از آن بود به وجود آمد؟

ان مقاله با طرح نظریه محتوای باطنی انسان سعی ی کند ا گام های اولیه را، با استفاده از داده های اریخی،
جهت طرح یک نظریه توسعه نون بردارد.

 

 

مقدمه

یکی از ابعاد زندگی یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم که کمتر مورد توجه قرار گرفه است، شوه آن حضرت
در تبدل جامعه جاهلی به جامعه اسلای است.

پاسخ به ان رسش که: یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم چگونه توانست در فرصتی اندک و با امکاناتی
ناچز، آن چنان تغراتی در سطح فرد و جامعه به وجود آورد که پس از مدتی، جامعه ای کاملا متفاوت با آن چه

یش از آن بوده است، پدید آورد، هر چه باشد، پاسخ به مشکلات عصرما و جامعه ما است.
توضح ان که: اگر مهم ترن دغدغه انسان امروز، مسئله «توسعه » در ابعاد مخلف فرهنگی، سیاسی و

اقتصادی است و منظور از توسعه نز حرکت از وضع نامطلوب موجود به سمت وضع مطلوب است، کسی که از
همه بهتر، سرع تر و دقق تر به انجام چنن امری موفق شده است، یامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه
وآله وسلم است. بایسه است که برای آزمون ان ادعا، نگاهی هر چند گذرا به محیط یدایش اسلام و اقداماتی

بیفکنیم که حضرت ختی مرتبت صلی الله علیه وآله وسلم در ان جهت انجام داده است.



شاخص های مورد بررسی، مقولات: فرهنگ، سیاست و اقتصاد خواهد بود. ان شاخص ها براساس ان مفروض
مبنای بحث هسند که اندیشه، ثروت و قدرت، سه ضلع ملثی را تشکل ی دهند که نشان دهنده سیمای

تمدنی جوامع مخلف است. یش فرض دیگر نگارنده ان است که «توسعه» امری قاعده مند است، بران
اساس ی توان در رتو مطالعه جوامع توسعه یافه به طور نسی به ان قواعد دست یافت.

فرضیه مورد آزمون ان است که حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم در جریان تغر، تبدل و گذار از جامعه
جاهلی به جامعه اسلای از شوه فرهنگی بهره جسه است؛ به بیان دیگر، در راس اقدامات آن حضرت، اقدامات
فرهنگی و محتوای قرار داشه و به تعبر امروزه، آن حضرت از تئوری فرهنگی، استفاده کرده است. براساس ان

نظریه، پس از آن که فکر، اندیشه و باور انسان تغر کرد، رفار و کردار او نز تغر خواهد کرد، لذا تغر در
محتوای باطنی انسان ها عاملی سرنوشت ساز به شمار ی آید. حتی وقتی یامبرصلی الله علیه وآله وسلم

تشکل حکومت داد، باز هم به فکر و فرهنگ، اولویت و اولیت ی داد. چارچوب نظری ان بحث در نظریه ماکس
وبر و سیدمحمد باقر صدر قابل ی گری است، که در ادامه از آن ها سخن خواهیم گفت:

بنابران مباحث ما از ان قرار خواهد بود:
1) چارچوب نظری؛

2) جاهلیت و وژگی های آن؛
3) مدینة النی و وژگی های آن؛

4) نتیجه گری.

 

 

1) چارچوب نظری

در یک نگاه کلی ی توان نظریات و تئوری های ارائه شده درباره علل و عوامل توسعه و عدم توسعه را در چهار
گروه طبقه بندی کرد: (1)

الف - تئوری های که در بررسی مسائل عقب ماندگی و توسعه فقط به عوامل درونی و داخلی توجه دارند؛ نظر
تئوری دوگانگی اقتصادی و اجتماعی «سینگر»، تئوری مراحل رشد «رستو» (1 تئوری «ماکس وبر» (2 و نظریه

محتوای باطنی انسان از «سیدمحمدباقر صدر».
ب - تئوری های که علل و عوامل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را در خارج از ان جوامع جست وجو ی

کنند و در واقع فقط به علل خارجی توجه دارند؛ نظر تئوری امریالیسم به مابه آخرن مرحله سرمایه داری
«لنن » (3 تئوری امریالیسم «کائوتسکی » (4 ،تئوری امریالیسم و اقتصاد جهانی از «بوخارن » (5 و تئوری

انباشت سرمایه از «رزا لوکزامبورگ ». (6
ج - تئوری های که در بررسی علل و عوامل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم،هم به علل داخلی توجه دارند و

هم به علل خارجی، ولی بر علل خارجی بیشتر اکید ی کنند. ان تئوری ها که به تئوری های نئوامریالیستی
مشهور شده اند، بیشتر از سوی کسانی مطرح شده که یا خودشان «مارکسیست » بوده اند و یا گرایش های

مارکیستی داشه اند؛ نظر تئوری مبادله نابرابر از «امانوئل والرستن » (7 و تئوری ساخار امریالیسم از



«گالتونگ ». (8
د - نظریه های که در تبن علل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافه سهم بیشتر رابه علل داخلی ی دهند؛

نظر تئوری توسعه نابرابر از «سمرامن » (9 و نظریه انسجام درونی از «محمود سرع القلم ».
گفنی است یش از ارائه نظریه های جدید در باب توسعه یافگی و توسعه نیافگی،عمدا در متون قدیی به
نظریه های بری خوریم که در بررسی ظهور و سقوط تمدن ها و وژگی نظام های سیاسی، به عوامل محیطی

توجه زیادی دارند؛ نظر آن چه منتسکو در «روح القوانن » مطرح کرده است و یا ان که به مسائل نژادی
رداخه اند؛ نظر آن چه «گوبینو» بر آن اصرار داشت، ولی ان نظریه ها اکنون طرفداران جدی ندارند.

با دقت نظر بیشتر درباره تئوری های مذکور ی توانیم آن ها را به یک طبقه بندی دوگانه برگردانیم: نظریه های
که در آن ها به اراده انسانی، به عنوان عامل و عنصر کلیدی توجه شده است و تئوری های که قائل به نوعی

جبرگرای بوده و در حرکت ارخ جایگاه و نقشی اساسی برای اراده انسان در نظر نی گرند.
طرفداران نظریه های جبرگرایانه با طرح مسئله شرایط جغرافیای، استعمار، نژاد و یا قضا و قدر و مسئله

سرنوشت، در مفهوم تحریف شده و نادرست آن، خیال خویش را آسوده کرده و با توجیه نبلی خود و عدم
مطالعه و کنکاش در علل و عوامل عقب ماندگی خویش، همه قصرها را بر عهده چزی ی گذارند که در

بهترن شرایط، خود، معلول عقب ماندگی است و نه علت اصلی آن. جالب توجه است که یامبر اسلام صلی الله
علیه وآله وسلم در نظریه توسعه خویش، تمای نظریه های جبرگرایانه را به گوشه انزوا راهنمای نمود، چه آن
که شرایط محیطی و جغرافیای، شرایط ژنتیکی، شرایط آب و هوای و حتی شرایط نظام جهانی و سیستم بن

المللی، همه و همه مغلوب لاش های مسلمانان شدند و نسبت به شرایط آن روز، در وضعیت اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جزرة العرب تحول اساسی پدید آمد.

در ان جا فرصت رداختن به تمای نظریه های یادشده نیست، از ان رو فقط به توضح برخی دیدگاه ها، آن
هم به مزانی که برای مباحث ان ژوهش ضرورت دارد، اکتفا ی کنیم. به عنوان مقدمه توجه به مفهوم

«توسعه » ضروری ی نماید.
برای توسعه تعریف های گوناگونی ارائه شده است. ان امر ضمن طبیعی بودن، ناشی از تفاوت دیدگاه ها،
مفروضات، چارچوب های نظری و زوایای دید نسبت به یک مسئله است. برخی از ان تعاریف عبارت اند از:

الف - توسعه به معنای ارقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است [...]
برای درک معنای درونی توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفه

شود. ان ارزش های اصلی عبارت اند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف های مشترکی
هسند که به وسیله تمام افراد و جوامع دنبال ی شود. (2)

ب - توسعه به فراگردی گفه ی شود که در آن جامعه از وضع نامطلوی به وضع مطلوی متحول ی شود. ان
فراگرد تمای نهادهای جامعه را در بری گرد و ماهیت آن اساسا آن است که توان و ظرفیت بالقوه جامعه به
صورت بالفعل در ی آید؛ به عبارت دیگر، در فرآیند توسعه استعدادهای سازماندهی جامعه از هر جهت بارور و

شکوفا ی شود، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. (3)
ج - توسعه بهینه سازی در استفاده از نروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع است. (4)

در همه ان تعاریف، مفهوم ایجاد شرایط مناسب برای افراد و جوامع در کلیه وجوه انسانی مورد نظر است.
بنابران، ضمن پذرفتن اخلاف در نظر و منظر، از ان جهت مکمل یکدیگر بوده و مناقض نیسند. گو ان که در



هر گروه ، ملت و امتی، جهان بینی مهم ترن عنصر جهت دهنده به توسعه به شمار ی رود. در ان ژوهش
مراد ما از توسعه، توسعه در معنای کلان و عموی آن است که شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،

اجتماعی و فردی ی گردد؛ به بیان دیگر، توسعه کی و کیفی درهمه ابعاد که نتیجه آن آبادانی همه جانبه است.
با توجه به مباحث بعدی ان ژوهش که حول محور شاخص های جامعه جاهلی، به مابه یک جامعه توسعه
نیافه، و شاخص های جامعه اسلای مدینة النی، به مابه یک جامعه توسعه یافه است، لازم است در ان

قسمت از بحث به مهم ترن شاخص های توسعه یافگی و عقب ماندگی در برخی از نظریه ها، توجه کنیم.
سرع القلم که «نظریه انسجام درونی » را در تبن دلال خویش مبنی بر اولویت و اهمیت «عوامل و نظام

داخلی » نسبت به «عوامل و نظام خارجی » در توسعه ارائه کرده است، مشقات توسعه یافگی را ذل چهار
مؤلفه برشمرده است: (5)

الف - مشروعیت: محصول حل بحران مشروعیت، مشقات زر است: 1- انقادپذری؛ 2- جامعه بزرگ تر از
حکومت؛ 3- تحمل اندیشه های متفاوت ؛ 4- اصلاح پذری؛ 5- اعتماد به نفس؛ 6- حساسیت به زمان؛ 7-

شکل گری هیئت حاکمه به جای حکام؛ 8- همسوی منافع عموم مردم با منافع هیئت حاکمه؛ 9- وجود انسان
های کیفی در کار حکومت و مملکت داری.

ب - نگرش عقلای: محصول نگرش عقلای، مشقات ذل خواهد بود: 1- دقت و محاسبه؛ 2- آینده نگری؛ 3-
نهادینه شدن مطلوبیت و کارآی؛ 4- فردگرای مثبت؛ 5- مدریت به جای کنترل؛ 6- کنترل احساسات؛ 7-

یادگری و عبرت آموزی از گذشه؛ 8- وطن دوستی؛ 9- نخبه روری.
ج - نظام تربیتی: نظام تربیتی یک جامعه توسعه یافه و یا خواهان توسعه، به مشقات زر توجه دارد و براساس

آن ها سازماندهی ی شود: 1- یادگری کار جمعی؛ 2- تفکر اسقرای؛ 3- توجه به نظم و سیستم؛ 4- حامل
حافظه اریخی بودن؛ 5- تحمل؛ 6- نظام قانونی ویا؛ 7- نسی گرای؛ 8- پدیده شناسی؛ 9- اخلاق و مسئولیت

اجتماعی؛ 10- فضیلت های اجتماعی؛ 11- هویت مستحکم.
د - راه ها و کاربردها: در ان مورد مشقات زر مورد توجه خواهد بود: 1- سیاست زدای از روسه تصمیم گری؛
2- توان ترکیب و تبدل؛ 3- نگرش بن المللی؛ 4- حساسیت به رقابت؛ 5- منوع سازی منابع تولید و درآمد؛ 6-

سخت کوشی؛ 7- عینیت پذری؛ 8- مدریت و سازماندهی؛ 9- دولت ناظر و سالم.
«آلکس اینکلس » (10 در مطالعات خویش درباره کشورهای گوناگون، به الگوی وژه ای برای «انسان مدرن »

اشاره ی کند. وی یک طیف از نوگرای را - میان صفر و صد - برای اندازه گری چنن الگوی ثبیت شده ای از
عنصر شخصیت در میان افراد مدرن به وجود آورد. طق نظر اینکلس، مشترکات انسان مدرن به شرح زر است:

1 - آمادگی برای کسب تجارب جدید؛ 2 - اسقلال روز افزون از چهره های اقتدار مانند والدن و رؤسای قبال؛ 3-
اعقاد به علم؛ 4- تحریک پذری؛ 5- برنامه رزی بلند مدت؛ 6- فعالیت در سیاست های مدنی. (6)

برخی از محققان مانند «ماریان لوی » (11 بر مبنای رهیافت جامعه شناختی به مقایسه جوامع نسبا مدرن و غر
مدرن دست زده اند. لوی وژگی های جوامع نسبا مدرن و غر مدرن را به ان شرح بررسی ی کند:

مختصات جوامع غر مدرن عبارت اند از: درجه پان تخصص، سطح بالای خودکفای، وجود هنجارهای فرهنگی
مبنی بر سنت، خاص گرای، اکید نسبا کمتر بر گردش ول، حاکم بودن هنجارهای خانوادگی نظر وجود روابط
غر رسی در چهارچوب ساخارهای رسی و جریان یک طرفه کالا و خدمات از مناطق روسای به مناطق شهری.

در نقطه مقابل، وژگی های جوامع نسبا مدرن عبارت اند از: درجه بالای تخصص، وابسگی مقابل سازمان ها،



هنجارهای فرهنگی مبنی بر منطق گرای و عقلانیت، عام گرای، وژه نگری کارکردی، درجه بالای تمرکز، اکید
نسبا بیشتر برگردش ول، نیاز به جداسازی بوروکراسی از سار نهادها و جریان دو طرفه کالا و خدمات میان شهر

و روسا.
نظریه لوی، درمقایسه با نظریه سرع القلم، عمدا بر شاخص های مادی اکید کرده است. روشن است که در
بررسی جامع مدینة النی نظریه سرع القلم باید مدنظر قرار گرد ا نظریه لوی، چه ان امری روشن است که
انقلاب صنعتی بعد از رنسانس اتفاق افاده است و توسعه صنعتی به معنای مدرن آن را نی توان از جامعه

چهارده قرن یش انتظار داشت، اما ی توان شاخص های حرکت از اقتصاد شبانی به اقتصاد روسای را نشان
داد.

دکتر هماون الی مشخصه های کشورهای عقب مانده در قرن بیستم را، چنن برشمرده است: 1- وابسگی و
دوگانگی اقتصادی؛ 2- فرار سرمایه ها؛ 3- فرار مغزها؛ 4- وارد کننده کالاها به صورت غر متوازن؛ 5- صادر کننده

مواد خام؛ 6- ضعف علی؛ 7- رشد بالای جمعیت؛ 8- پان بودن سطح درآمد سرانه و توزع ناعادلانه آن؛ 9-
وجود صنعت وابسه؛ 10- پان بودن سطح آموزش و بالا بودن در صد بیسوادی؛ 11- بیکاری، به وژه بیکاری
پنهان؛ 12- نامطلوب بودن وضع بهداشت؛ 13- فقر عموی؛  -14ک محصولی بودن؛ 15- وابسگی به تجارت

جهانی؛ 16- گسترش غر عادی بخش خدمات؛ 17- بالا بودن بدهی های خارجی؛ 18- یک جانبه بودن تجارت
جهانی؛ 19- شالوده های نامناسب اجتماعی؛ 20- تشکیلات نامناسب اداری؛ 21- ناهماهنگی رشد اقتصادی؛

22- پان بودن بازده تولیدات کشاورزی؛ 23- عدم امکان گسترش تجارت با سار کشورها. (7)
ماکس وبر در اخلاق روتسانزم و روحیه سرمایه داری، از توسعه یافگی سرمایه داری در کشورهای جهان
تحلیلی ارائه داده است که قطع نظر از ادعاهای قابل مناقشه وی، اصل چارچوب آن برای ان ژوهش قابل

استفاده است. به نظر وبر اعتراضی که از سوی کسانی چون لوتر و کالون به سنت های مسیحی شد، سبب قرائت
جدیدی از مسیحیت گردید و ان تحول فرهنگی (مذهی) سبب رویکرد جدیدی به دنیا و لاش های اقتصادی

شد. با استفاده از ان چارچوب ی توانیم بگویم لاش های یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم سبب تغر
محتوای باطنی و باورهای اعراب و متعاقبا زمینه ساز یدایش جامعه نون اسلای شد. (8)

سیدمحمدباقر صدر در بحث سنت های الی در قرآن، (9) با استفاده از آیه «ان الله لایغرما بقوم حتی یغروا ما
بانفسهم » (10) ان نظریه را مطرح کرده است که: علت العلل تمای تغر و تحولات، خواست و اراده خود

انسان است. ان خواست و اراده هنگای که در کنار یک اندیشه جدید قرار گرفت ، سمت و سوی آن تغر ی
کند.

به نظر شهید صدر، انسان ها (و به تبع آن جوامع) ، با توجه به ایده آل های خودشان به سه دسه قسیم ی
شوند:

دسه اول: انسان های که ایده آل های خودشان را از واقعیت های عینی و خارجی ی گرند. ان انسان ها ورای
وضع موجود، آرزوی رسیدن به هچ مقصود دیگری را ندارند و تمام همت آن ها به دست آوردن غذا، مسکن و

لباس است. از نظر ان افراد آینده چزی جز کرار گذشه نیست و بنابران یشرفت و توسعه در ان دیدگاه فاقد
معنای روشن و بلکه ی معنا است. ان جوامع در چنبره قلید و سنت های خشک و لایتغر گرفارند و در طول

قرن ها هچ تغری درآن ها راه نی یابد. قرآن درباره ان گونه افراد و جوامع ی گوید:
قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباءهم لا یعلمون شیئا و لا هتدون؛ (11)



گفند: راه پدرانمان را که یافه ایم ما را بس است. آیا اگر پدران آنها، نادان و گمراه بودند باز هم آن ها را بس
است؟

قالوا اجئنا للفنا عما وجدنا علیه آباءنا و کون لکما الکبریاء فی الارض و ما نحن لکما بمؤمنن؛ (12)
(به موسی و هارون) گفند: آیا شما آمده اید ا ما را از راهی که پدرانمان را بدان راه یافه ایم باز دارید و شما روی

زمن بر ما بزرگی کنید؟ و ما به شما ایمان نخواهیم آورد.
از نظر قرآن دو علت برای انتخاب چنن ایده آلی توسط مردم، ذکر شده است: یکی انس و عادت و دیگری سلطه

حکومت های طاغوتی و استبدادی، چرا که حاکمان مستبد مردم را به عبادت خود فرای خوانند و آن ها را از
ارزش های الی و انسانی تی ی کنند:

و قال فرعون یا اها الملا ماعلمت لکم من اله غری؛ (13)
فرعون گفت: من جز خودم، خدای را برای شما نی شناسم.

قال فرعون مااریکم الا ما اری و ما اهدیکم الا سبل الرشاد؛ (14)
فرعون گفت: من به شما جز آن چه نظر و رای شخصی خودم ایجاب کند، نشان نی دهم و البه آن چه نظر من

است نها راه هدایت است.
ان جوامع یا در اثر یک حمله خارجی از بن ی روند، یا تسلیم ایده آل جدیدی ی شوند که ممکن است ایده

آلی نجات بخش و یا گمراه کننده باشد؛ چنان که وضع مردم با پذرش ایده آل جدیدی که یامبر اسلام صلی الله
علیه وآله وسلم آورده بود، متحول شد .

دسه دوم: انسان های که علاوه بر نیازهای محدود مادی، از ایده آل های معنوی بسیار محدود هم برخوردارند،
ولی محدود را به جای نامحدود و مطلق ی پندارند، در جوامعی که ان انسان ها زندگی ی کنند حرکت جامعه ا
زمانی است که به ایده آل جدید برسد و به محض رسیدن به آن، از حرکت باز ی ایستد. در ان مورد شهید صدر

جوامع غری را مال ی زند که اهداف خوی همانند آزادی را در نظر داشند، اما ان اهداف چون محدود بود،
سبب انحطاط جوامع غری شد؛ به ان بیان که: ان ها حرکتشان را ا رسیدن به آزادی ادامه دادند و چون آن را

هدف خودشان قرار داده بودند، و نه ابزاری برای رسیدن به کمالات بالاتر و برتر، هرکدام از آزادی به نحوی استفاده
کردند. به نظر شهید صدر «آزادی قالب است، همراه آزادی ما احتیاج به محتوا داریم [...] وقتی ندانستیم قالب

آزادی برای چه محتوای ساخه شده، همن آزادی بدبختی های خطرناک و بزرگی به بار ی آورد». (15)
ان ایده آل چهار مرحله دارد:

الف - مرحله نوآوری و تجدد که در آن ایده آل حکم آرزو را دارد؛
ب - مرحله ای که مردم به ایده آلی که ی خواسند (ملا آزادی) ی رسند؛

ج - مرحله توقف و امتداد اریخی، در ان مرحله طبقه مترف، آسایش طلب و منعم پدید ی آید؛
د - مرحله تسلط ستمگرانی که هچ گونه عهد و یمانی را رعایت نی کنند. (16)

دسه سوم: انسان های که ایده آل و آرمانشان «الله » است. ان انسان ها ضمن ان که به ایده آل نوع اول و
دوم توجه دارند، اما آن ها را در جهت و خواست ایده آل مطلق و نامحدود؛ یعنی «خدا» ی خواهند، چون دنیا را

مزرعه آخرت ی دانند:
یا اها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه؛ (17)

ای انسان تو با کوشش و لاش ی گرت در عبادت و خدمت، سرانجام به ملاقات روردگارت نال خواهی شد.



ان جا است که شهید صدر دو نوع یشرفت و توسعه را مطرح ی کند:
الف - یشرفت فاقد مسئولیت؛
ب - یشرفت مسئولیت آفرن.

از آن جا که برخی از حکومت ها و جوامعی که دنبال ایده آل های از نوع اول و دوم بوده اند، از دن در جهت
اهدافشان استفاده کرده اند، شهید صدر هشدار ی دهد که مبادا در ان جهت اشتباهی صورت گرد و ما نام
هر جامعه و حکومتی را که از دن مایه ی گذارد، در ردیف ایده آل سوم قرار دهیم. ان همان چزی است که
همه عالمان روشن ضمر و ائمه معصومن علهم السلام و قرآن مجید نز تذکر داده اند که بلعم باعوراهای

وجود دارند که ممکن است دن را ملعبه دست خود قرار دهند؛ کسانی که در زبان امام خمینی(ره) از آنان به
«متحجرن » و «مقدس مآبان کج فهم » و «آخوندهای درباری » تعبر ی شد.

دن توحیدی، که جوهره ایده آل سوم است، وسه در حال مبارزه با همه گونه خدایان و ایده آل های پست و
کراری است، و همن ، یعنی داشتن ایده آل الی نامحدود و مسئولیت آفرن، (18) رمز و پاسخ ان سؤال است

که چرا در طول ارخ یغمبران سرسخت ترن انقلاب ها را در ارخ بشریت به وجود آورده و چرا پاکزه ترن
انقلابون جهان بوده اند؟ و چرا در صحنه های اریخی ما فوق هرگونه مصالحه ای قرار گرفه و چرا هچ گونه

سازش را نپذرفه اند؟
توسعه و تحولی که حضرت ختی مرتبت در جامعه جاهلی ایجاد کرد، تحولی بود از ایده آل نوع اول به ایده آل

نوع سوم. دقت در وژگی های جامعه جاهلی و جامعه اسلای مدینة النی، ادعای مذکور را روشن تر خواهد
ساخت. اما یش از شروع در بحث بعدی لازم است به ان سؤال نز پاسخ دهیم که لوازم حرکت در جهت ایده

آل سوم چیست؟ به نظر شهید صدر، حرکت در مسر ایده آل مطلق متوقف بر امور زر است:
الف - دید فکری و ایدئولوژیکی روشن نسبت به ایده آل مطلق ، یعنی فهم درست توحید و عقیده داشتن به آن و

متصف شدن به صفات الی در مقام عمل؛
ب - حرکت اراده به کمک نروی روحی حاصل از عقیده به توحید، به عنوان یک نروی سوخت دائم؛

ج - ارتباط دائی با ایده آل مطلق از طرق یامبرصلی الله علیه وآله وسلم؛
د - نبرد و مبارزه علیه ایده آل های پست و خدایان ساخگی به رهبری امام جامعه؛

ه - اعقاد به آینده درخشان که نهایا وصول به کمال مطلق و قرب به خدا خواهد بود. (19)

2) جاهلیت و وژگی های آن

یش از ذکر وژگی های جاهلیت، لازم است از نظر مفهوم، و نز از ان جهت که اولن بار ان واژه توسط چه
کسی یا چه منبعی مورد استفاده قرار گرفه است و هم چنن محدوده زمانی و مکانی آن، (20) سخن به میان

آوریم.
در ان که جاهلیت برای عصر یش از بعثت یامبر اسلام حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم به کار ی رود،

اخلافی نیست. هم چنن در ان که حدود 150-200 سال قبل از بعثت را شامل ی شود تردیدی وجود ندارد.
اما از نظر مکانی، محل اخلاف است، چرا که جاهلیت یک صفت و دارای وژگی های است که در هر مکانی آن

وژگی ها یافت شود، ی توان ان وصف را به کار برد. (21)
از بعضی آیات قرآن و احادیث معصومن علهم السلام چنن استفاده ی شود که پس از اسلام نز جاهلیت



واقع شده و عده ای از مردمان با وژگی ها و معیارهای جاهلی (12 در جامعه مسلمن ظاهر شده اند. (22)
چنان که در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که فرمود:

من بن دو جاهلیت برانگیخه شده ام که آخرن آن ها بدتر از اولن شان ی باشد. (23)
و در حدیثی از امام باقرعلیه السلام آمده است:

همانا مردم بعد از ارتحال رسول خدا6 به [وضع] اهل جاهلیت برگشند. (24)
علامه شعرانی در تفسر ان دو جاهلیت گفه است:

جاهلیت اولی به اصطلاح امروز آن دوره توحش انسان است که هنوز قواعد مدنیت را در نیافه، خود را پای بند
احکام نساخه بود. در آن عهد مردان و زنان برحسب غرزه حوانی یا یکدیگر معاشرت داشند و پس از آن که

قوی متمدن شدند و محاسن آداب، مکارم اخلاق و احکام و شراع را پذرفند، هرگاه باز به توحش باز گردند و
شرم و حیا میان آن ها ضعیف گردد و مراعات آداب نیکو فراموش شود، جاهلیت انی است. ی عفتی و لاقیدی
زنان از لوازم توحش نوع بشر است آن گاه که زندگیشان نزدیک به روش حوانات بود، خداوند زنان را از آن گونه

رفار منع کرد. (25)
برای اولن بار واژه جاهلیت، در قرآن به دوران قبل از بعثت اطلاق شده است، بدون ان که محدوده مکانی آن

مشخص گردد. (26)
چیستی جاهلیت مورد اخلاف است. برخی جاهلیت را از ریشه «جهل » و در مقابل «علم » و در نتیجه به معنی
نادانی گرفه اند ولی تعداد بیشتری ان معنا را نپذرفه اند. دکتر عباس زریاب درباره وجه تسمیه جاهلیت ی

نویسد:
چنان که گولدزهر در مطالعات اسلای به تفصل بیان داشه است، مقصود از جاهلیت، نادانی نیست. گولدزهر

با اسنادبه شواهد، «جهالت » را در برابر «حلم » ی داند. مسلم است که جاهلیت در برابر «اسلام » است، و
بنابران، مقصود از جاهلیت، در قرآن، عصری است که با تمام موازن و ارزش های اخلاقی و دینی و فرهنگی،

درست در مقابل اسلام بوده است. (27)
هم چنن وی از قول جواد علی آورده است که در قرآن کریم گاهی جاهل نه به معنای نادان، بلکه به معنی انسان

مکبر خودرای به کار رفه است. (28)
از جمله دلایلی که برخی از محققن درباره نفی ان ادعا که جاهلیت به معنی جهل و عدم علم نیست آورده اند

عبارت اند از:
الف - تحدی قرآن: خداوند یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم را در آیات متعددی از قرآن مامور به تحدی با

مخالفان خود نموده است، حال اگر چنن در نظر بگریم که «اهل جاهلیت » و دشمنان یامبرصلی الله علیه
وآله وسلم مردی نادان و به دور از علم و ادب بوده اند، آیا ان تحدی از نظر منطقی ی تواند مبن فضیلتی برای

قرآن ی باشد؟!
ب - آار شاعران عصر جاهلی: آن چه از شاعران آن عصر به جا مانده، بهترن گواه بر بهره مندی آن ها از ادبیات
یشرفه است. مروری گذرا بر منظومات شعری صعالیک و اصحاب معلقات، که در ان عصر ی زیسه اند، به
خوی بیانگر اوج اقتدار ادی آن ها است. البه افرادی چون طه حسن درکاب «فی الادب الجاهلی » خواسه
اند اصل انتساب شعر جاهلی به شعرای ان دوره را مورد تردید قرار داده و ان اشعار را محصول دوره اسلای

بدانند که ان امر پذرفنی نیست.



ج - هدف بعثت: یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم هدف بعثت خود را «اتمام مکارم اخلاق » معرفی نموده
اند (29) که ان خود ی تواند مسندی در نفی ترجمه «نادانی » از واژه جهل و جاهلیت لقی گردد، بلکه بایستی

آن را به معنی مشکلات و نابه سامانی های اخلاقی دانست.
د - نوع معجزه: با توجه به ان که قرآن بزرگ ترن معجزه و مؤید رسالت یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم
است و با توجه به ان که معجزه هر یامبری با عصر و زمان خودش مناسب ی باشد، باید بپذریم که در زمان

بعثت یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم هم، اعراب از نظر دانش ادبیات در سطح بالای بوده اند.
ه - اظهارات لغون: در کتب لغت نز واژه جاهلیت به «نادانی » ترجمه نشده است. ابن منظور در ماده «جهل »
ابتدا جهل را نقیض علم دانسه و سپس با بیان نمونه های، جهل را در برابر «حلم و بردباری » و در یک مورد، به

لوح آن را در برابر «عقل » دانسه است. در المنجد آمده است: «جهل - جهلا و جهالة: حمق و جفا و غلظ ».
از ان نمونه ها به خوی آشکار ی گردد که «جهل » واژه ای عری و به معنی رخاشگری، شدت در عمل، ستم

کردن و عدم بردباری است، نه صرف «نادانی ».
و - احادیث معصومن علهم السلام: در روایات نز واژه جهل در معنای نادانی صرف به کار نرفه است، چنان که

در حدیث نبوی آمده است:
جاهل کسی است که به معاشران خود ظلم نموده و بر زر دسانش ستم روا دارد و بر برتر از خود بزرگی فروشد و

ی تمز سخن گوید. (30)
ز - سخنان اهل ادب و مورخان: عمر فروخ در ارخ ادبیات خود ی گوید:

جاهلیت نای است که قرآن کریم به عصر یش از اسلام اطلاق نموده است، زرا عرب در آن عصر بت رستیده و
با یکدیگر به نزاع ی رداخند [...] گاهی فرزندان خود را زنده به گور کرده و شراب ی نوشیدند [...] و چنن است

که ملاحظه ی کنیم واژه جاهلیت از «جهلی » گرفه شده که در برابر حلم بوده، نه «جهلی » که متضاد علم
است. (31)

شوقی ضیف در ارخ ادب خود «عصر جاهلی » را دوره کامل زبان عری دانسه و معقد است: عصر جاهلی
زمانی است که زبان عری خصایص کنونی را به خود گرفه است. (32)

به نظر جواد علی، جاهلیت به معنای سفاهت، حماقت، حقارت و خشم و تسلیم ناپذری در برابر اسلام و احکام
آن ی باشد. (33)

به نظر بلاشر، اسلام بر تمای وژگی های روحی عرب ها مانند مزاج جنگی، حساسیت عری، قساوت در انقام و
مسائلی چون شرب خمر، قمار بازی و آن چه در ردیف آن است ، صفت جاهلی را اطلاق کرده است. (34)

اکنون نوبت کاربرد ان واژه در قرآن کریم است. در قرآن کلمه جاهلیت چهار بار به کار رفه است:
1- درباره گروهی از یاران یامبرصلی الله علیه وآله وسلم که با اکراه و انفاق، درجنگ احد شرکت کرده بودند:

... و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غر الحق ظن الجاهلیة؛ (35)
و گروهی دیگر هم بودند که فقط در غم جان خویش بودند و اندیشه های ناشایستی در باره خداوندداشند که

همچون پندارهای جاهلیت بود.
2 - آیه ای که در آن خداوند مردم را از روی از احکام و عملکردهای جاهلیت نی ی فرماید:

افحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم وقنون؛ (36)
آیا حکم جاهلیت را ی جویند؟ برای آن مردی که اهل یقن هسند چه حکی از حکم خدا بهتر است؟



3- در خطاب و هشدار به زنان یامبرصلی الله علیه وآله وسلم و نی آنان از جلوه گری همچون عهد اوال
جاهلیت، آمده است:

و قرن فی بوکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی؛ (37)
و در خانه هایان بمانید و همانند زمان جاهلیت یشن، زینت های خود را آشکار مکنید.

4- در توصیف کفار مکه، خدای متعال ی فرماید:
اذ جعل الذن کفروا فی قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیة؛ (38)

آن گاه که کافران تصمیم گرفند که دل به تعصب، تعصب جاهلی بسپارند.
در آیات دیگری، بدون ان که از لفظ جاهلیت استفاده شده باشد، به برخی از عقاید، احکام و اخلاق رذیله جاهلی
اشاره شده است. مانند: بت رستی عرب ها، (39) زنده شدن و مردن را به طبیعت نسبت دادن، (40) جن رستی

بعضی از اعراب (41) خدا را دارای فرزند دختر دانستن و رستش فرشگان به عنوان دختران خدا ا ان که
مشمول شفاعت آن ها قرار گرند. (42)

هم چنن در قرآن به بت های لات، عزی، منات (43) ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر (44) که اعراب جاهلی
ی رستیدند، اشاره شده است. از وژگی های دیگر اعراب جاهلی، مواردی است که در قرآن از آن ها نی شده

است؛ مانند: قربانی کردن بر بت ها (45) ، یاد کردن از پدران درمراسم حج به قصد مفاخره (46) ، جدال و فسوق
و عصیان در حج (47) ، ظلم به دختران و منع کردن آن ها از ارث ( که زنده به گور کردن دختران، (49) مخار

بودن مردان در ازدواج و طلاق نامحدود زنان (که قرآن با در نظر گرفتن طلاق رجعی و بائن آن را محدود ساخه و از
طلاق «ایلاء» و «ظهار» منع نموده است. (50) علاوه بر ان که با تعن تعزرات و حدود، رابطه جنسی را سامان

داده است).
هم چنن در قرآن کریم سفارش شده است:

و همگی به رشه الی درآوزید و راکنده نشوید و نعمت خداوند را برخود یاد کنید که دشمنان همدیگر بودید و
او میان دل های شما الفت داد و به نعمت او با هم دوست شدید و برلبه رگاه آتش بودید، او شما را باز رهاند.

(51)
به گفه مفسران ، آیه مذکور، به جنگ ها و خصومت های ریشه دار و درینه دو طایفه اوس و خزرج اشاره دارد

که اسلام آوردند و با هم متحد و مهربان شدند و دربنای اسلام، سنگ تمام گذاشند. از جمله محمدبن جرر
طبری ذل آیه مذکور چنن آورده است:

قوم عرب خوارترن، بدبخت ترن و گمراه ترن قوم بود که در لانه ای محقر و کوچک، میان دو بیشه شر (اران
و روم) زندگی ی کرد. سوگند به خدا، در سرزمن عرب چزی موجود نبود که مورد طمع و یا حسد بیگانگان قرار

گرد. هر آن کس از اعراب که ی مرد، یکسره به دوزخ ی رفت و هر آن که زندگی ی کرد و حیات داشت، گرفار
خواری و مشقت بود و دیگران لگد مالش ی کردند. سوگند به خدا که در سراسر زمن قوی را نی شناسم که

خوارتر و تره بخت تر از عرب باشد. وقتی اسلام درمیان ایشان ظاهر شد آنان را صاحب کاب، قادر بر جهان،
دارای روزی و مالک الرقاب کرد. (52)

بنابران واژه جاهلیت در قرآن نز صرفا به معنی «جهل » و درمقابل «علم » به کار نرفه است. البه به نظر ی
رسد دلیلی بران مطلب که جاهلیت اصلا در معنی عدم علم به کار نی رود، وجود نداشه باشد و ی توان «عدم
علم » را نز یکی از مصادق اهلیت به شمار آورد و قوی بودن اعراب در زبان و ادبیات ، منافاتی با عدم علم ندارد،



چه آن ها در بسیاری از علوم جاهل بوده اند و حتی، ضمن قوت در ادب عری، تعداد باسوادانشان اندک بوده
است.

در نهج البلاغه نز جاهلیت مورد انقاد و توصیف قرار گرفه است. از جمله حضرت علی علیه السلام ی فرماید:
همانا خدا محمد را برانگیخت، ا مردمان را بترساند، و فرمان خدا را چنان که باید، رساند. آن هنگام شما ای مردم
عرب! بدترن آن (علی شر دن) را برگزیده بودید، و در بدترن سرای خزیده (فی شر دار). منزلگاهان سنگسان

های ناهموار، همنشینان گرزه مارهای زهردار. آبان تره و ناگوار، خوراکان گلوآزار. خون یکدیگر را رزان، از
خویشاوند بریده و گرزان. بتهاان همه جا بر پا، پای ا سرآلوده به خطا. (53)

هم چنن در خطبه  126ی فرماید:
همچون بدخویان جاهلیت مباشید که نه در دن فهم دارند و نه شناسای کردگارند.

نز در خطبه  95ی فرماید:
او را برانگیخت، حالی که مردم سرگردان بودند و براهه فنه را ی یمودند، هوا و هوسشان سرگشه ساخه،

بزرگی خواهیشان به فرو دستی انداخه، از نادانی جاهلیت خوار، سرگردان و در کار نااستوار، به بلای نادانی گرفار.
او که درود خدا بر او باد، خرخواهی را به نهایت رساند، به راه راست رفت و از طرق حکمت و موعظه نیکو، مردم

را به خدا خواند.
روشن است که در گفارهای مذکور، انحطاط فکری اعراب، در کنار خشونت طبیعی و انحطاط مادی و معنوی به

تصور کشیده شده است.
به تعبر یکی از اندیشمندان معاصر در شرح گفار امام علی علیه السلام در خطبه 26 نهج البلاغه:

دوران جاهلیت دورانی است که مردم در آن دوران، دچار دوگونه نابه سامانی و کمبود بودند: نابه سامانی مادی و
نابه سامانی معنوی.

الف - نابه سامانی مادی: نابه سامانی مادی مردم ان است که از لحاظ رفاه در سطح پاینی قرار داشه باشند.
چنان که در قرآن هم به نبودن رفاه و نبودن امنیت در دوران جاهلی اشاره شده است:

فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف؛ (54)
باید روردگار ان خانه (بیت الله الحرام) را عبادت کنند که آنان را از گرسنگی به سری رساند و از نا امنی به

امنیت.
ب - نابه سامانی معنوی: نابه سامانی و کمبود معنوی مردم عبارت است از گمراهی مردم. گمراهی یعنی چه؟

یعنی حرت که عبارت است از ان که مردم یک راه روشنی در مقابلشان نیست. دنبال یک چز بالا و والای نی
گردند و براساس گمراهی است که اخلافات طبقاتی یش ی آید. تفکر، اختیار و ابکار که سه خصلت اصلی

انسان است، در چنن دوره ای ی مرد و وجود ندارد. (55)
بنابران ی توان جاهلیت را مترادف با عقب ماندگی شدید دانست؛ اگر جامعه در ابعاد مادی و معنوی عقب

مانده و به عبارت دیگر، نابه سامانی جدی داشه باشد، به تعبر قرآن «جامعه جاهلی » است. بر همن اساس
است که متفکران اسلای از جامعه اسلای با عنوان «جامعه فاضله » و یا «مدینه فاضله » یاد ی کنند، چنان

که فارای (259-339ق) از چهار نوع نظام سیاسی سخن گفه است: نظام سیاسی فاضله، نظام سیاسی جاهله،
نظام سیاسی فاسقه و نظام سیاسی ضاله.

منظور وی از نظام سیاسی فاضله نظام سیاسی اسلای است و بقیه، نظام های غر اسلای اند که هر یک به



شش نوع قسیم ی شوند، چون به نظر فارای هر یک از آن ها یا دنبال امن امور ضروری زندگی مردم اند که
«ضروریه » نامیده ی شود، یا دنبال ثروت اندوزی اند که «نذاله » نامیده ی شود، یا دنبال لذت طلی اند که

«مدینه خست » نامیده ی شوند، یا دنبال غلبه اند که «تغلبیه » نامیده ی شود و یا دنبال آزادی اند که
«جماعیه » نامیده ی شود. (56)

از ان رو وجود «مدینه جاهله » بود که سبب شد «مدینه فاضله » طرح گردد.
بعد از روشن شدن مفهوم جاهلیت و جامعه جاهلی، ان نکه هم روشن ی شود که دوره جاهلی نز دوره ای
است که مجموعه ای از نابه سامانی های مادی و معنوی آن را احاطه کرده است و در کل، جامعه دارای آهنگ و

جهت الی نیست؛ از نظر مادی ، مردم از وضع اقتصادی خوی برخوردار نیسند و از نظر معنوی، از دن قابل
دفاع عقلانی و منطقی و راسه از خرافات ی بهره اند.

قل و غارت (الحق لمن غلب)، شرب خمر و قمار (از تمای انواع آن) در میان آن ها رواج دارد و طق آیات قرآن،
شرط رسگاری رهز از ان مسائل است.

یا اها الذن آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجنبوه لعلکم تفلحون.
(57)

اقدامات خلاف اخلاق و زنده به گور کردن دختران (عمدا به خاطر مسائل اقتصادی) از دیگر اقدامات جاهلی
است:

قد خسر الذن قلوا اولادهم سفها بغر علم و حر موا ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدن.
(58)

افتخار به حسب و نسب و قوم و قبیله از دیگر اعمال اعراب در عصر جاهلی است که سوره کاثر در همن زمینه
نازل شده است.

از نظر اعقادی، شرک و بت رستی در میان تعداد زیادی از اعراب رواج داشت، گر چه علاوه بر هود و نصارا که
دن الی داشند، حنیفی ها نز در میان اعراب ، افراد موحدی بودند.

از نظر سیاسی ی توان مهم ترن ساخت سیاسی را در قبیله جست وجو کرد. قبیله به جماعتی گفه ی شود
که براساس «نسب » و «خون » به همکاری در جهت بهبود معیشت خود اقدام کرده باشند. عامل همبسگی

اعضای قبیله با یکدیگر «عصبیت » است. رئیس قبیله شخ قبیله است که لازم است مسن، مجرب، عاقل،
شجاع و ثروتمند باشد. شخ قبیله مسئول جنگ و صلح و یمان ها و مهمانی های قبیله ای است. از مهم ترن

قبال در جزرة العرب ی توان از قبیله قریش نام برد.
اهتمام به شعر و ادب ، شعر و خطابه، دانش تبارشناسی و یا علم الانساب و نز علم الایام از دیگر وژگی های
اعراب جاهلی بود. مهمان نوازی و شجاعت نز در میان آنان به صورت یک فرهنگ و عادت در آمده بود. موارد
اخر را ی توان به عنان نقاط مثبت در عصرجاهلی در نظر گرفت، گرچه چون فاقد جهت گری کلی الی بود

طبعا نی توانست در همه کاربردها مثبت باشد.
در بخش بعدی اقدامات یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم را درجهت تغر خصایص، وژگی ها و ابعاد

منفی به مثبت در عصر مذکور بررسی ی کنیم.



3) مدینة النی و وژگی های آن

سؤال ما ان بود که یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم چگونه «جامعه جاهلی » را به «جامعه اسلای »
تبدل کرد؟ برای ان که بتوانیم شوه آن حضرت را در ان تغر و تحول اسنباط کنیم لازم است اجمالا اقدامات

ایشان را توضح دهیم:
نخستن اتفاقی که افاد تغر در شخص محمدصلی الله علیه وآله وسلم بود و تبدل شدن او از یک انسان

معمولی به یک انسان مسئول و متعهد. ان تغر توسط «وحی » صورت گرفت و از آن با عنوان «بعثت » یاد ی
شود.

پس از ان حاده، یامبرصلی الله علیه وآله وسلم به «ابلاغ وحی »، «انذار» و «دعوت » مردم به سوی خدا مامور
ی شود و در ان راسا تغر در محتوای باطنی و اندیشه و فکر مردم را محور کار و فعالیت خویش قرار ی

دهد. با دستور: «قم فانذر» به میان مردم ی رود و ندا ی دهد: «قو لوا لا اله الا الله تفلحوا».
سه سال دعوت مخفیانه و پس از آن دعوت علنی همگی برمحور «اصل دعوت » انجام گرفت. «اصل دعوت »

هچ گاه از دستور کار یامبرصلی الله علیه وآله وسلم خارج نشد، حتی وقتی در مدینه بود و به موفقیت های
زیادی در عرصه داخلی رسید، دعوت سران سار قبال، کشورها و امراتوری ها را به سوی خدا و اسلام آغاز کرد.

دعوت یک دستور قرآنی بود:
ادع الی سبل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن؛ (59) دعوت کن به سوی روردگارت

از طرق حکمت، موعظه نیکو و با آن ها به شوه ای که نیکوتر است جدال کن.
به طور کلی اقدامات یامبرصلی الله علیه وآله وسلم در ان خصوص، به دو بخش قابل قسیم است: اقداماتی

که به تغر در افکار معطوف بود و اقداماتی که در جهت تغر در رفار انجام ی گرفت. البه لازمه تغر در
رفار تغر در افکار است، منتها ما دو نوع فکر و به تعبر حکما دو نوع حکمت داریم: حکمت نظری و حکمت

عملی. حکمت نظری یعنی علم به آن چه هست، مل علم به وجود خدا، و حکمت عملی یعنی علم به بایدها و
نبایدها. انجام و ترک ان باید و نبایدها و به تبع آن ساختن ساخارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

دینی در اختیار ما انسان ها است.
مهم ترن اقدامات یامبرصلی الله علیه وآله وسلم در بخش نظری که ی توانیم از آن به «انقلاب اعقادی » یاد

کنیم از ان قرار بود:
1 - معرفی خداوند تبارک و تعالی به مردم با تمای خصوصیات و صفات، نفی شرک و بسط تفکر خدارستی و

توحید یا مطرح کردن توحید در همه ابعاد آن و به عبارت دیگر، تغر جهان بینی مردم؛
2 - توصیف موجودات روحانی عالم از قبل فرشگان و ملائکه؛

3 - توصیف وجود انسان و جایگاه عقل و نفس و روح در او؛
4 - توصیف نبوت و رهبری و چگونگی وحی؛

5 - توصیف مرگ، حیات اخروی و معاد؛
6 - توصیف امت های خوب و بد گذشه و دعوت به تفکر در سرگذشت آن ها.

تمای مباحث مذکور در قرآن مجید و به وژه در قالب آیات مکی آمده است. در بخش عملی و افکاری، که به
منظور تغر در رفار عرضه شد، ی توان به موارد زر اشاره کرد:

1 - ارائه افعال و گفارهای برای تعظیم و تمجید خداوند و عبادت او نظر نماز. از ان مورد ی توان به نظیم



روابط میان انسان و خدا یاد کرد.
2 - ارائه مدل های رفاری و گفاری برای گرای داشت همنوعان و ایجاد روابط انسانی پایدار. از ان مورد ی توان

به نظیم روابط میان انسان ها با یکدیگر یاد کرد. بخشی از ان مسائل در حیطه مسائل اخلاقی قرار ی گرند و
بخشی درحوزه مسائل فقی. صابر و صادق بودن (64) و وژگی های دیگری از قبل: تواضع، عدم تجسس در

زندگی خصوصی افراد، عدم رهز از غیبت و تهمت، عفو و گذشت، خرخواهی، خوش رفاری، مقاومت در برابر
ظالمان، دفاع از مظلومان، بزرگداشت پدر و مادر و کودک و زن و دختر و...، رعایت انصاف و عدل، کمک به

مستمندان و یتیمان و...، ارزش دانستن کار، رعایت بهداشت، احترام به مالکیت افراد و... ان دستورات تغراتی
در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، مذهی، اخلاقی و سیاسی پدید آورد.

3 - ارائه مدل عملی در نظیم رابطه مردم و حکومت که در مدینة النی محقق شد. طق ان مدل، تشکیلات و
سازمان کومت براساس بیعت و مشارکت همگانی و ایدات الی شکل گرفه و در خدمت امت بود. از استبداد و

خود رای خبری نبود و مشاورت در امور جای آن را گرفه بود. آیاتی چون «و شاورهم فی الامر»، «و امرهم شوری
بینهم » زمینه ساز مشارکت همگانی بود. امن سعادت مردم، امن رفاه، امنیت و اسقلال از اهداف دولت

اسلای بود. از تبعیض های اقتصادی و سیاسی خبری نبود و همه کسانی که در زمره روان آن حضرت قرار
گرفه بودند با هم همکاری صمیمانه داشه و نسبت به هم خرخواه بودند. البه یامبرصلی الله علیه وآله

وسلم و مسلمانان و جامعه نوپای اسلای، چه در مکه و چه در مدینه، دشمنانی نز داشند که مشرکان،
هودیان و سپس منافقان از مهم ترن آنان به شمار ی رفند.

مشرکان، مبارزه خود با یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و مسلمانان را، از رویاروی با قرآن شروع کردند و
آن را شعر، سحر، اساطر الاولن و... (65) نامیدند ا ان که قرآن تهدید به تحدی کرد و فرمود: اگر چنن است،

شما هم سوره ای مل سوره های قرآن بیاورید.
پس از ناکام ماندن مبارزه با قرآن، مبارزه با یامبرصلی الله علیه وآله وسلم را آغاز کردند، ابتدا سازش های سیاسی

و اقتصادی و عبادی را یشنهاد کردند که هچ کدام پذرفه نشد (لااعبدما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد) ا
ان که دست به آزار و اذیت یامبرصلی الله علیه وآله وسلم زدند و حتی به قل آن حضرت همت گماردند که

یامبر با هجرت، خود را از ان توطئه رهانید. هودیان نز از یمان شکنی و توطئه برای قل یامبرصلی الله علیه
وآله وسلم کواهی نکردند و در مواردی مل جنگ احزاب، با مشرکان هم دست شدند.

منافقن هم در هر فرصتی از درون، جامعه اسلای مدینة النی را مورد هجمه خویش قرار دادند و در جهت
اهداف خویش به هر اقدای دست یازیدند.

با همه دشمنی ها و توطئه ها، یامبرصلی الله علیه وآله وسلم و مسلمانان روز شدند. البه مسائل مخلفی
در روزی و گسترش اسلام نقش داشت و نی توان از نقش معجزات و به وژه قرآن، خصوصیات شخص
یامبرصلی الله علیه وآله وسلم از قبل: خودی بودن، شرافت نسی، گذشه نیکو، اخلاق نیکو، لاش فوق

العاده، لیاقت و کاردانی، ایمان قاطع، شناخت درست شرایط زمانی و مکانی و سیاسی و اجتماعی، و نز نقش
سار مسلمانان به وژه خدیجه و ابوطالب و علی و حمزه و جعفر و... هم چنن نقش خلاهای حقوقی، اخلاقی،
سیاسی، اعقادی و موقعیت مکه و فطری بودن دن اسلام و محتوای آن و نقش خصلت های مثبت موجود در

میان اعراب از قبل: عادت داشتن به زندگی سخت و شجاعت و مهمان نوازی و تعهد در مقابل بیعت و تعصب و
رقابت صرف نظر کرد. اما نقش اصلی در ان تغر و تحولات، مربوط به تغری است که در محتوای فکری و



باطنی انسان ها اتفاق افاده است. انقلاب فکری و محتوای سبب ی شود ا تمای ارزش ها، شناخت ها،
دانش ها، باورها، ایسارها، نگرش ها، گرایش ها و حتی احساسات و در مجموع فرهنگ یک جامعه تغر کند و

به دنبال آن، زمینه اقدامات دیگری مانند مشارکت افراد در اقدامات نظای و اقتصادی به منظور یشرفت آرزوها و
خواست های دینی، فراهم گردد.

بنابران ی توان چنن نتیجه گرفت که در دوره سزده ساله مکه، تمای اقدامات متوجه مسائل فرهنگی و
معنوی است؛ به تعبر دیگر، در ان دوره محور فعالیت ها «فردسازی » است، چنان که در دوره مدینه محور
فعالیت ها «جامعه سازی » است. البه در همن دوره مسائل نظای نظر جنگ بدر، احد و احزاب و سار

برخوردهای نظای یش آمد، اما هچ یک از ان نبردها به منظور تحمل دن بر دیگران صورت نگرفت، بلکه
جنبه دفاعی داشت، چنان که در قرآن نز بر ان امر اکید شده است که برای برپای قسط، خداوند در درون

جامعه اسلای کاب و مزان را به عنوان ابزار دست یامبرصلی الله علیه وآله وسلم قرار داده است، اما از آن جا
که نظام اسلای نظر به نوع روابط موظف است از کیان اسلام دفاع کند، نروی نظای (حدید) نز در کنار ابزارهای

فوق یش بینی شده است (66) و بر همن اساس است که خداوند دستور ی دهد: آن چنان باید قوی و آماده
باشید که دشمن جرئت حمله به شما را نداشه باشد. (67)

به ان ترتیب یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم موفق شد با استفاده از شوه ها و ابزارهای فرهنگی، نبوت
و رهبری الی را به جای شخ قبیله، دن اسلام و ارزش های اسلای را به جای ارزش های جاهلی، توحید را به

جای شرک، مسئولیت پذری را به جای مسئولیت گرزی، عقیده به معاد را به جای عقیده به آینده وچ و عبث،
کار و تولید و مالکیت و غنا و وسیله بودن ثروت برای کسب خر را به جای دزدی و غصب و نبلی و غارت و فقر و

هدف بودن ثروت، فضال اخلاقی را به جای رذال اخلاقی، کمک به نیازمندان و آزاد کردن بردگان را به جای به
بیگاری کشاندن انسان های مستضعف و برده کردن آن ها، حکومت جهانی را به جای حکومت قبیله ای، منافع

اسلای و انسانی را به جای منافع قبیله ای، اعتماد را به جای ی اعتمادی، مسابقه در خرات را به جای مسابقه
در شرور، ایار و عدل و انصاف را به جای غارت و ظلم، و لاش برای دستیای به آینده بهتر را به جای رکود و لاش

برای حفظ وضع موجود، قرار داد: (68)
هو الذی بعث فی الامن رسولا منهم یلوا علهم آیاه و زکهم و یعلمهم الکاب و الحکمه و ان کانوا من قبل
لفی ضلال مبن؛ (69) او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان بر انگیخت که آیاتش

را بر آن ها ی خواند و آن ها را زکیه ی کند و به آنان کاب(قرآن) و حکمت ی آموزد و مسلما یش از آن در
گمراهی آشکاری بودند.

در یک تعبر جامع ان یامبر موظف است تمای غل و زنجرهای مادی و معنوی را از دست و پا و ذهن بشر
بگشاید و او را به عنوان انسان خلاق، مبکر و مخار به سوی خدا دعوت نماید. (70)

یامبرصلی الله علیه وآله وسلم درراه رسیدن به ان اهداف و آرمان ها فقط از ابزار مشروع استفاده نمود، چرا که
غدر و خیانت، تجاوز و اعمال زور در سره یامبران علهم السلام هچ جایگاهی ندارد، از ان رو در آیاتی از قرآن بر

عدالت و رهز از تجاوز و از حد گذشتن اکید شده است؛ نظر:
و قالوا فی سبل الله الذن یقالونکم و لاتعتدوا؛ (71) با آن ها که با شما ی جنگند، شما هم در راه خدا

بجنگید، منتها از حد تجاوز نکنید.
یا اها الذن آمنوا کونوا قوامن لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب



للقوی؛ (72) ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید. دشمنی با
گروهی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید، که به رهزگاری نزدیک تر است.

حتی خداوند، در جهت اکید بر مسائل اخلاقی و الی، به یامبرصلی الله علیه وآله وسلم دستور ی دهد که به
بت ها و خدایان دروغن، که مورد رستش مشرکن است ناسزا نگوید:

و لا تسبوا الذن یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغر علم؛ (73) آنچه را جز خدا ی رسند، فحش ندهید،
مبادا آن ها از روی نادانی و ظلم خدا را دشنام دهند.

یامبرصلی الله علیه وآله وسلم زنان را نز وارد صحنه کرد و به هنگام بیعت، با زنان نز بیعت نمود. در قرآن از
زنان نمونه ای همچون آسیه، مریم و هاجر، و از عقل و خرد بلقیس و ایمان آوردن او به حضرت سلیمان یاد شده
است.  (74)یامبرصلی الله علیه وآله وسلم در عصری که مردم فرزند دختر داشتن را ننگ و عار ی دانسند و از

شنیدن خبر صاحب دختر شدن چهره در هم ی کشیدند، از دخترش به بهترن وجه یاد ی کند، او را احترام ی
کند، لقب «ام ابها» به او ی دهد و در قرآن هم سوره کوثر در نای او ی آید و او را خر کثر معرفی ی کند.
هر چند پس از رحلت یامبرصلی الله علیه وآله وسلم در ان حرکت انحراف ایجاد شد، اما ان انحراف آن قدر

نبود که بتواند در کاخ رفیعی که یامبرصلی الله علیه وآله وسلم بنیادگذارده بود خللی اساسی وارد کند.
یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرهنگ و تمدنی اسیس کرد که ا امروز به حرکت خودش ادامه ی

دهد. ان فرهنگ گرچه در برخی از برهه ها با رکود و زوال و انحطاط مواجه بوده است، اما به دلل وجود قرآن که
منبع لازال وحی الی است همیشه استعداد حیات و بالندگی آن محفوظ است.

عظمت کاری که یامبرصلی الله علیه وآله وسلم کرده و مزان تغر و تحولاتی که به وجود آورده است، وقتی
روشن تر ی شود که از بعد سیاسی، عصر یامبرصلی الله علیه وآله وسلم را با چند سال بعد مقایسه کنیم؛

زمانی که جامعه در برخی جهات به ارزش های جاهلی برگشت.
ابوالاعلی مودودی در مقایسه عصر یامبرصلی الله علیه وآله وسلم با زمان پایان حکومت امویان، تغراتی را

بری شمرد که فقط در روش حکومت داری اسلای صورت گرفه است، ان تغرات عبارت اند از:
1 - تغر در قانون تعن امام و خلیفه به ان صورت که سلطنت اموی جانشن خلافت شد (و حتی در قرائت

شیعی ی توان فت خلافت به جای امامت آمد).
2 - دگرگونی در روش زندگی خلفا و حاکمان.

3 - تغر در کیفیت مصرف بیت المال.
4 - پایان آزادی ابراز عقیده؛ دیگر کسی نی توانست با استفاده از اصل امر به معروف و نی از منکر به حاکمان

اندرز دهد، چرا که همچون امام حسن علیه السلام جانش را از دست ی داد.
5 - پایان آزادی قضات و نهادهای قضای؛ نهادهای قضای در جهت خواست سلاطن اموی و سپس عباسی

حرکت ی کردند و توان محاکمه شخص حاکم را نداشند از ان رو راه برای هرگونه تخلف و ظلی باز بود.
6 - خاتمه حکومت شورای و حاکمیت استبداد؛ دیگر در امور حکومت با خردمندان و اهل حل و عقل و نخبگان

جامعه اسلای مشورت نی شد.
7 - ظهور و غلبه تعصب های نژادی و قوی به جای ارزش های اسلای.

8 - نابودی اصل برتری قانون. (75)



4) نتیجه گری

طق دیدگاه «وبر» یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم با ایجاد تغر در باورهای اعراب، تمدن جدیدی را پایه
گذاری کرد و براساس نظریه سیدمحمدباقر صدر، آرمان ها و ایده آل ها در جامعه جاهلی از نوع اول یعنی رضایت

به وضع موجود بود که یامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم از طرق آوردن یک دن جدید به نام اسلام و به
کمک «وحی » آن آرمان ها را تغر داد. القای ان دن به مردم از طرق اصل دعوت و با استفاده از شوه های
حکمت، موعظه و جدال نیکو بود نه به روش های اقتصادی، نظای و سیاسی. یامبرصلی الله علیه وآله وسلم

کسی را تطمع نکرد ا اسلام آورد. بازور و شمشر کسی را به پذرش دن جدید وادار نکرد. وعده جانشینی یا
اعطای پست و مقام به کسی نداد ا یار و یاور او گردد، بلکه صریحا چنن قاضاهای را رد و نفی کرد و اعلام

داشت: «لا اکراه فی الدن ». بر همن اساس است که در دن اسلام اگر عملی از روی اکراه انجام شود هچ اثری
بر آن مترتب نی شود. دن امری اختیاری است و در صورتی که اختیاری پذرفه شود ارزشمند است.

تغر در محتوای باطنی اعراب سبب شد ا آن ها متوجه «الله » یعنی «ایده آل مطلق » گردند و در ان هنگام
بود که با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، در کنار یامبرصلی الله علیه وآله وسلم، برای رسیدن به وضع مطلوب
لاش نمودند؛ لاشی عموی و همگانی که به قدرتمند شدن مسلمانان منجر شد و به دنبال آن، به دعوت اهل
یثرب به آن جا رفند و نظام اسلای(مدینه) را تشکل دادند و با ابزارهای مشروع از ان نظام در مقابل دشمنان

دفاع کردند و به ان ترتیب تمدن عظیم اسلای پایه رزی شد.
در حال حاضر هم احیای فرهنگ اسلای و ساختن تمدن جدید اسلای که با عصر و زمان جدید نز مناسب

باشد، در گرو اقدامات و لاش های فکری و فرهنگی است و همن تولید فکر، اندیشه و دانای است که زمینه
ساز تولیدات مادی خواهد شد.

توسعه حقیقی آن است که انسان ها توسعه یدا کرده باشند. اگر انسان ها به توسعه و تعالی برسند، خود به
وظایفشان عمل خواهند کرد و نیازی به بسیاری از نهادهای اجتماعی نیست. در یک جامعه تعالی یافه اسلای،

کمبود نروی انتظای (و نه نظای) علامت توسعه و تعالی است، چون انسان ها به خاطر کنترل درونی (قوا)
خود تخلف نی کنند. اما در یک جامع توسعه یافه، از نظر مادی، افزایش نروهای انتظای علامت توسعه
است، چون انسان ها وقتی به کنترل های درونی مجهز نیسند، طبیعی است که باید از برون کنترل شوند.

ان است که در اولن ندای قرآنی علم و دن با هم مطرح شده اند: «اقرا باسم ربک الذی خلق »؛ هم فرموده
است بخوان (رویکرد به علم و دانش) و هم فرموده است ان خواندن باید با نام خدا باشد و جهت گری الی

داشه باشد (رویکرد به دن). در «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» نز رویکرد به علم و دن توام گشه است؛ چه هم
فرموده: بگوید جز خدای یکا، خدای نیست و هم فلسفه ان امر؛ یعنی به ارمغان آوردن فلاح و رسگاری را

تبن کرده است. به ان ترتیب در اولن یام ها، بیناد تمدن سازی؛ یعنی رویکرد به علم و دن مورد توجه قرار
گرفه است. ان دو همچون دو بالند که با یکی امکان رواز به سوی تمدن سازی را نخواهیم داشت. دن بدون
علم و آگاهی خرافه آلود خواهد گشت و علم بدون دن حجاب اکبر! یامبرصلی الله علیه وآله وسلم به تفکر و

تعقل و آن گاه به تعبد مبنی بر تعقل دعوت کرد. در جامعه جاهلی به جای علم، خرافه؛ به جای خدا، بت؛ و به
جای عقل، جهل به کرسی اقتدار کیه ی زند و یامبرصلی الله علیه وآله وسلم آمده است ا زنجرهای خرافه و

خدایان دروغن و جهل و فقر را از پای آدمیان باز کند.
به هر حال، از نظر فرهنگ اسلای، توسعه و تعالی اموری نسی اند و یشرفت بیشتر در گرو لاش بیشتر است.



فیلسوف جهان اسلام ابن باجه اندلسی ی گوید:
از خصوصیات مدینه کامله [جامعه توسعه یافه] نبود فن طب و قضا است. از آن جا که مردم مدینه به امور

بهداشتی و تغذیه صحح آگاه اند [مجهز به علم و دانش هسند] و در عمل نز رعایت ی کنند، به طب و طبیب
نیاز ندارند و چون درستی موجب اتحاد کلیه ساکنان ان شهر ی شود و هچ گونه مشاجره ای میان آن ها وجود
ندارد به قضاوت و قاضی نیاز ندارند. در مدینه کامل هر شخصی ان امکان را دارد که به بالاترن مدارجی که توان

آن را دارد برسد. کلیه آرا در ان شهر درست است و هچ رای خطا در آن راه ندارد، اعمالی که در آن صورت ی
گرد بدون قید و شرط پسندیده است[چون به منبع لازال وحی الی متصل اند]. (76)

روشن است کشورهای که اصطلاحا امروزه به آن ها «توسعه یافه » گفه ی شود با آن چه ابن باجه گفه
است، خیلی فاصله دارند و به نظر ی رسد آموزش علم و دن، کلید توسعه و تعالی است. آیة الله مطهری رابطه

علم و ایمان را چنن بیان ی کند:
علم به ما روشنای و توانای ی بخشد و ایمان عشق و امید و گری؛ علم ابزار ی سازد و ایمان مقصد؛ علم
سرعت ی دهد و ایمان جهت؛ علم توانستن است و ایمان خوب خواستن؛ علم ی نمایاند که چه هست و

ایمان الهام ی بخشد که چه باید کرد؟ علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون؛ علم جهان را آدی ی کند و
ایمان روان را رون آدمیت ی سازد؛ علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش ی دهد و ایمان به شکل عمودی
بالا ی برد؛ علم طبیعت ساز است و ایمان نروی متصل؛ علم زیبای اندیشه است و ایمان زیبای احساس. هم

علم به انسان امنیت ی بخشد و هم ایمان، علم امنیت برونی ی دهد و ایمان امنیت درونی؛ علم در مقابل
هجوم بیماری ها، سل ها، زلزله ها، طوفان ها ایمنی ی دهد و ایمان در مقابل اضطراب ها، نهای ها،

احساس ی پناهی ها، وچ انگاری ها، علم جهان را با انسان سازگار ی کند و ایمان انسان را با خودش. (77)
بنابران:

1 - توسعه هر چه باشد نوعی تحول و دگرگونی در سطح فرد و جامعه است.
2 - هچ تحولی، انسانی و کار ساز وکارآمد نخواهد بود مگر آن که انسان ها آگاهانه و مخارانه در فرایند آن

دگرگونی شرکت داشه باشند.
3 - شرط حضور فعال و آگاهانه و مخارانه انسان در فرایند یشرفت و تحول، وجود اندیشه و تفکر و ایمان پایدار

و جدی در سطح فرد و جامعه است.
 - 4یش شرط وجود اندیشه و تفکر و ایمان پایدار در جامعه، رویکرد جدی همه اعضای جامعه و یا لااقل اکثر آن

به علم و دن است؛ دن عالمانه و علم مؤمنانه.
در ان صورت است که قواعد توسعه و تعالی در دسان ما خواهد بود؛ قواعدی که اگر به آن ها عمل کنیم به

محاسن دنیا و آخرت خواهیم رسید؛ چزی که دستور خدای کریم است و عمل یامبرصلی الله علیه وآله وسلم :
ربنا آنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. (78)
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